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 مقدمه. 1

 نشان را فرهنگ یک گوناگون هایارزش که است پیشین هاینسل فرهنگی و ادبی میراث انتقال ابزار مؤثرترین از یکی ادبیات
 جامعه هر بومی هویت دادن نشان برای را مناسبی یزمینه جوامع، غیرمادی فرهنگ از شدن متولد علت به همچنین [1]دهدمی

 طبیعی، معنای به و ریشههم «مردم و ملت» یکلمه با «بومی» یکلمه دارد، زیادی معانی( اقلیمی) بومی ادبیات [2]کندمی فراهم
 همه در. [3]گذاردمی نمایش به را مکان یک در قوم یک هایکنش و زیستن چگونگی ادبیات از نوع این. است بکر و اصیل خالص،
. [4]کنندمی تعریف فرهنگ و اعتقادات بومی، و طبیعی محیط هایویژگی ،ورسومآداب مشترک عناصر با را اقلیمی انداست هافرهنگ

 تفاوت و یکدیگر با هاآن اجتماعی تعاملات که دارند نیز را خود قوم خاص فرهنگ خود، جامعه ملی فرهنگ خلال در قومی هایگروه
 فرهنگ، نوشتن با نویسنده .[5]گذارندمی نمایش به را قومی فرهنگ فولکلورها و محلی یاتادب. دهدمی نشان را هاقوم سایر با

 منطقه آن نویسندگان سایر هایویژگی با آن در پنهان اقلیمی هایویژگی که آفریندمی را ادبیاتی محیطی جغرافیای و ورسومآداب
 ادبی آثار شناختیجامعه یجنبه به باید دارد عقیده( 3791) گلدمن.  [6]کندمی خلق را اقلیمی ادبیات صورتبدین و است مشترک

. [7]کرد توجه هنر بینیجهان به شناسیجامعه طریق از باید که کندمی توصیه ادبیات در تکوینی گراییکاربرد ساخت با او. شود توجه
 ادبیات و هنر ،گراییقوم دینی، هایاسوه ملی، راتافتخا باورها، و عقاید مادری، زبان اجدادی، سرزمین ،هاحماسه تاریخی، گذشته

. [9]شود فرهنگ نابودی موجب تواندمی اجتماعی هویت به توجهیبی علت همین به [8]سازدمی را جامعه یک «فرهنگی هویت»
 واقعیت از درست فهم موجب خارجی جهان عینیت پذیرش بنابراین است، بوده اثرگذار نیز معاصر هنری آثار بر زندگی وجودی شرایط

 در انسان سرنوشت از را هویت اصلی هایمؤلفه توانمی آن هایگزارش خلال در که است فرهنگی افق ترینگسترده ادبیات. [7]است
. [11]اندیافته ظهور متفاوت هایگونه به ادبی انواع در ایرانی فرهنگ هایمایهبن ایرانی، هویت هایمؤلفه. کرد شناسایی اجتماع

 نباتآب ،هل دار نباتآب) هایداستان مجموعه ویژهبه خود آثار در که است معاصر طنزپرداز نویسندگان ازجمله صدقی ردادمه
 هایسنت است توانسته خود زندگی منطقه بومی هویت برتکیه با( وصلی یغریزه و نارگیلی نباتآب دارچینی، نباتآب ،ایپسته
 در را بومی هایمؤلفه هاشخصیت سایر و خود اصلی شخصیت طنز زبان با و بگذارد نمایش به خود ثارآ در را بجنورد زبانی و قومی



  
 
 
 
 
 

 شخصیت کودکی دوران و ترقدیمی زمان که هل دار نباتآب عنوان با هانباتآب داستان مجموعه اول جلد. بکشد تصویر به خود آثار
 گردآوری کیفی با نوع از این پژوهش .است کرده تبدیل بومی هایهویت سیبرر جهت مطلوبی اثر به را اثر این کندمی روایت را

 و عناصر است این بر صورت گرفته است و تلاشاستقرایی.  نوع از کیفی محتوای تحلیل و شدهانجام اسنادی مطالعه صورتبه هاداده
 قومی هویت دادن نشان برای یهایمؤلفه چه از نویسنده که دهیم پاسخ پرسش این به و کرده بررسی را بومی فرهنگ هایجلوه

 است؟ کرده استفاده

  پيشينه تحقيق .2

است. ترکمن نیا و « هل دار نباتآبهای طنز در رمان بررسی تکنیک» شدهارائه هل دار نباتآبرمان  در موردتنها پژوهشی که 
اند. نگارندگان به این نتیجه آن را در این اثر بررسی کرده پرداخته و ینیطنز آفرهای همه تکنیک بندیدسته( 3177) [11]عباس زاده 

های مبتنی بر محتوای زبان و رویکرد بیشتر به سمت تکنیک شدهاستفاده ینیطنز آفر یهاکیتکناند که در این رمان از همه رسیده
پرداخته و با نگاهی بر  «وهر آهو خانمدر رمان ش گراییبومیبررسی »خود به  یمقاله( در 3171) [12]توکلی رستمی و بهروزاست. 
این اثر به شکل لغات و اصطلاحات بومی کرمانشاه، عقاید  جایجایکه رنگ اقلیمی در  رسندمیکرمانشاه به این نتیجه  ورسومآداب

هوشنگ  آثاردر  راییگبومی»( در پژوهشی با عنوان 3171) [13]عیسی پور است. پیداکردهو... نمود  ورسومآدابو باورها، نوع لباس، 
از ادبیات  گیریبهرهکه کرمانی با  رسدمیو به این نتیجه  پردازدمی نویسندهبومی در چند اثر  هایمؤلفهسی به بر« مرادی کرمانی

 ( در3173) [14]میرفردی و دهبانی پور .کندمیمردمان سیرچ و کرمان برای خوانندگان ترسیم  یعامهفرهنگبومی تصویر روشنی از 
پرداخته و به این نکته اشاره دارد « بررسی نمادهای فرهنگ و هویت قومی و ملی در ادبیات محلی منطقه ممسنی»پژوهش خود به 

هستند  زندگیو ابزار و ادوات  شناسیبومطبیعی و محلی بسیاری در این ادبیات وجود دارد که نشانگر ساختار اجتماعی،  هاینامکه 
قزلسفلی و دهکردی آن است.  هایویژگینسبت به عناصر و  تنگیدلمحلی و  فرهنگوجود داشته و نماد که در ادبیات این منطقه 

منتقد غرب در میان روشنفکران ایرانی  ترینمهم او راپرداخته و « جلال آل احمد یاندیشهدر  گراییبومینقد »( به 3137) [15]
بررسی و »خود به  یمقاله( نیز در 3139) [16]گرجی .کندمیومی خود دفاع ب -خود از هویت شرقی« زدگیغرب»که در کتاب  داندمی

 آبادیدولت. او در این پژوهش با تحلیل رمان کلیدر اثر محمود پردازدمی« رمان فارسی ترینبزرگتحلیل عناصر بومی )دینی و ملی( 
 ترینمهمیرانی و فرهنگ اسلامی تقسیم کرده است که عناصر بومی را به دو بخش فرهنگ ا ترینمهمکه  کندمیبه این نکته اشاره 

 بومی دینی است. هایمؤلفهملی و آیین و سنن هنگام الهام گیری از عاشورا در بخش  هایمؤلفهباورهای عامه در بخش آن 
 

 مبانی و مفاهيم. 3

 1هویت .1.3

اجتماعی درآمیخت و به  -را با معنای روانی و آناستفاده کرده « هویت» یکلمهتصادفی از  صورتبهفروید اولین کسی است که 
معنا  شدنساخته. به تعبیر دیگر هویت چگونگی [17]خاص شخص به وجود آمده اشاره دارد یگذشتهکه با  فردیمنحصربه هایارزش

ت ملی احساس تعهد و گفت هوی توانمی شناسیجامعه ازنظر. [18]فرهنگی است که بر سایر معانی برتری دارد هایویژگی یبر پایه
دینی، ملی،  فرهنگخردهو ابعاد مختلف  شودمیتعلق عاطفی نسبت به مجموع مشترکات ملی جامعه است که باعث وحدت و انسجام 

رها شدن از قیدهای روانی استعمار است. در  ینتیجههرچند رسیدن به یک هویت اصیل ، [19]شودمیاجتماعی و انسانی را شامل 
فرهنگی شامل  ایپدیده عنوانبه. هویت [21]دآیحساب میبهسخت  یمسئلهحرانی تلاش برای کسب هویت، یک ب هایموقعیت
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از هویت هستند که اگر در  ایمجموعهاین عناصر فرهنگی  شودمیو... قومی و نژادی هایویژگی، طرز رفتار، هالهجه، ورسومآداب
. بدون وجود چهارچوب مشخص برای انواع [21]دهندمیدار باشد هویت بومی او را تشکیل روح و جان افراد نفوذ کنند و برای آنان معنا

انسانی معنا ندارد. هویت ابعاد  هایتفاوتبا یکدیگر سازگاری داشته باشند و بدون آن  توانندنمی هاانسانهویت فردی و اجتماعی، 
 .شودمیدر دو بعد اجتماعی و فردی تعریف  طورکلیبهمختلفی دارد اما 

هویت اجتماعی 
بر  از خصوصیات و مشخصات اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسانی است که ایمجموعهاجتماعی  هویت 

فرهنگی است  ایپدیدهنمادسازی و  نوعیبه. یا [21]شودمیمتمایز  هاگروهیکی بودن دلالت دارد و در زمان و مکانی مشخص از سایر 
آن خود را به  یوسیلهبهو  [22]گیرندمیبرای احراز موجودیت خود و تمایز از دیگران به کار  هاییمکان، اقوام یا هاگروهراد، که اف

خودی وجود ندارد و پذیرش  اجتماع، خارج از گیردمیدیگران شکل  تأثیر. هویت جمعی در اجتماع و تحت [23]کنندمیدیگران معرفی 
 .[24]شوندمیهویت  گیریشکلباعث  اهنقش و درونی کردن

هویت فردی 
آن به  یوسیلهبهمتغیرها مانند ارتباطات قومی و خانوادگی همچنین معرفی « دیگر»با استفاده از « خود»شناسایی  یشیوههویت 

 گریکدیبا تماعی . هویت و حیات اج[26]شودمیی است که باعث تفاوت شخص با دیگران هایویژگی. هویت فردی [25]دیگران است
. هویت جمعی در [21]ارتباط متقابل دارند، یعنی هویت از شرایط ضروری حیات اجتماعی و هویت فردی از حیات اجتماعی جدا نیست

و هویت  سازمانیهویتوابسته است که هویت خانوادگی، هویت قومی،  هاگروهمقابل هویت فردی قرار دارد که به عضویت فرد در 
، آداب، هاارزشدارد.  شناسانهجامعه یجنبهو هویت جمعی  شناسانهروان یجنبه. در بیشتر موارد هویت فردی [27]سازدمیاو را  ملی

 .[28]سازدمیفرهنگی را  و هویتمنابع تشکیل هویت افراد یک اجتماع است  ترینمهممیراث فرهنگی 

 2هویت بومی  .2.1.3 
فرهنگ را دارد و حاصل استعمارگرایی پس از جنگ جهانی دوم است که  هایارزشو  ومورسآدابقصد زنده کردن  گراییبومی

ریشه در  گراییبومی. [29]اسارت و بردگی رهایی پیدا کنند هایحلقهخود از  یتازهمطابق آن روشنفکران قصد داشتند با استقلال 
 .[31]هویت اصیل خود و بازگشت به سنت فرهنگ بومی دارد ، ارزش دادن بههافرهنگباورهای عمیقی مانند مقاومت در مقابل دیگر 

 هایزمینهبه شناختی نسبت به ابعاد و  توانمیآن  یواسطهبهکه  است هویت ایرانی هایمؤلفهیکی از ابعاد  گراییبومی یمسئله
. عناصر بومی [31]ی، خانواده گرایی باشد، محلی گرایگراییقوممعادل  تواندمی گراییبومیرسید.  ی داستانهاشخصیتذهنی و روانی 

 هایواژه، شکل معماری، خوراک، پوشش، زبان محلی )هاحرفه، مشاغل و ورسومآداباست و اعتقادات،  فرهنگ مردم متمایزکننده
و مناطق بومی،  هامکانو سرودهای عامیانه( شیوه معیشتی و اقتصادی و تولیدات مردم،  هاترانهبومی، لهجه و ساختار بومی زبان، 

و باعث قوی شدن ارتباطات درون یک قوم  گیردبرمیرا در  [32]صور خیال اقلیمی و جنبش و تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه
که هرکدام هویت فرهنگی و تاریخی مختص به خود را دارند.  کنندمینژادی و قومی مختلفی در ایران زندگی  هایگروه. شودمی

شرایط جغرافیایی، . [33]اندگرفتهشکلدر طول تاریخ مدیون همه اقوام خود است که در تعامل با یکدیگر هویت فرهنگ ایرانی 
بشری  بافرهنگکه فرهنگ آن جامعه در عین هماهنگی  شودمیتاریخی، اقتصادی، اعتقادی، خانوادگی، زبانی، سنتی و هنری باعث 

سطح متعلق به فرهنگ مشترکی است  ترینملموسو  ترینکوچکیت قومی . هو[34]مخصوص به خود را نیز داشته باشد هایویژگی
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. هرچند [35]گیردبرمیرا در  شودمیمشترکی که در یک جامعه استفاده  ورسومآدابو تاریخ مشترک همچنین زبان و  هاریشهکه 
هویت قومی شامل آگاهی قومی،  هایفهمؤلمتفاوت هستند.  یکدیگراما با  گذارندمی تأثیر یکدیگرهویت قومی با هویت فردی بر 

 .[36]شودمیاما در ادبیات به مجموع آن هویت قومی گفته  شودمیقومی  هاینگرشخودشناسی قومی، 
 گیریشکلمعناداری است که مردم یک منطقه به آن احساس تعلق دارند. هویت بومی در  هایارزشهویت بومی برآمده از 

مردم نگهداری از سرمایه فرهنگی، زبان، تاریخ،  هایچالش. یکی از کندمیبه هویت ملی کمک هویت کلان جامعه نقش داشته و 
 .[37]تعلق دارد هافرهنگخردهپوشش، موسیقی و معماری است که به 

 ادبیات بومی .2.3

  3ایناحیهرمان . 1.2.3

به  آثارو ادبی خود به دنبال ربط دادن محتوای  اختیشنجامعهلوکاچ ادبیات رئالیسم بازتاب حقیقی واقعیت است او در مباحث  ازنظر
به چگونگی مختصات جغرافیای بومی و محیطی خاص پایبند است. در این رمان ناحیه  ایناحیه. رمان [7]ساخت اجتماعی معاصر است

و  دهدمییا روستایی رخ شهرک  دروقایع  معمولاً دهندمیداستان را تشکیل  یپایه کنندمیو قلمرو مردمانی که در آن زندگی 
آگاهانه  کوشندمینویسندگان  ایناحیه هایرماناست آداب و سنن، اعتقادات و باورهای آنان را نشان دهد. در  در تلاشنویسنده 

 یزمینه هارمانو در مواجهه با زیست و فرهنگی خاص نشان دهند. این  را در موقعیتی سخت هاانسان هایویژگیخصوصیات و 
 .[38]و مردم شناسانه هستند شناسانهجامعه هایبررسیبرای  خوبی

 4داستان اقلیمی. 2.2.3
، لهجه، گفتار محلی، پوشش، فولکلور نوع تفکر و احساسات یک هاسنتو  ورسومآدابآن  یدرزمینهرمان اقلیمی داستانی است 

خوردار است اما توصیفات و مختصات بومی و محلی در بر ایناحیهاز خصوصیات رمان  1. رمان محلی[39]شودمیمنطقه نشان داده 
استفاده  هاآن ن بنا نشده است و نویسنده تنها برای صحت داستان خود ازبه تزئینی دارد و پایه اثر بر آظاهری است و جن آثاراین 

. [41]آیندمیبه چشم  هارفهح، زبان، لباس، غذا، موسیقی، ورسومآداببارز فرهنگ مشترک در مذهب،  هایمؤلفه. [38]کرده است
است.  شدهنوشتهکه شناسنامه و هویت هر ملت است که در سیر تاریخی  ایگونهبهمیراث فرهنگی یک کشور باشد  تواندمیادبیات 

، سهم هخودساخت یمایهدرونهویت را  کهاین. ادبیات جز اندشدهبیانپنهان  صورتبههویت  گیریشکلالگوی  هایگونهادبی  آثاردر 
 .[41]مهمی در ساختن هویت خوانندگان خود داشته است

 هاها و تحليلیافته.4

 هل دار نباتآب رمان خلاصه .1.4
 که زمانی. است شده مصادف عراق ایران جنگ با او کودکی دوران. کندمی روایت ایساله 31 یپسربچه محسن را هل دار نباتآب

 او ،کندمی واگذار محسن به را مادر و پدر از نگهداری مسئولیت برود، جبهه به ازدواج از پس یردگمی تصمیم( محمد) او تربزرگ برادر
در  خوبیبه تا کندمی فراهم را زمینه این و شودمی وارد مسائل در بسیاری جزءنگری با و خود دید زاویه از است بازیگوشی پسر که

 زندگی از چند سال مدت به هل دار نباتآب. کند صحبت هاجبهه پشت در بجنورد مردم برخورد نوع و جنگ دوران روزگار مورد

                                                           
3 novelRegional  
4 Local color writing 
5 Local color novel 



  
 
 
 
 
 

 را رمان این زیادی جالب یهاشخصیت و هاروایت خرده و کندمی بیان را اسارت از پس برادرش برگشت زمان تا و محسن خانواده
 .دهدمی تشکیل

 هل دار نباتآبهویت بومی در رمان  هایمؤلفه .2.4

 اورهگفتار مح. 1.2.4
روایتگر از گفتار محاوره هنگام بیان خاطرات خود است. وجود  یاستفاده هل دار نباتآباولین و بارزترین ویژگی هویت بومی 

در ادامه  ؛ کهمحلی است یلهجهاصطلاحات و  بیشماری مختلف از قشرها و سنین مختلف باعث تفاوت نوع گفتار و تنوع هاشخصیت

 .پردازیممی هاآنبه ذکر پرتکرارترین 

نبینم راجع به خواستگاری محمد از مریم به »«. ، همینه؟9مگی میرم 6میرم همهاین»بی گفت: بی محاوره و شکسته گویی:

دیدی بازم بهش زن ندادن  وقتیککسی بفهمه ها. فهمیدی؟...نمِِخوایم ها چیزی بگیا. هنوز هیچی نشده.  3همسادهدوستات و 

آقاجان به مامان گفت: » «.کرد، نه من... لقیدهنعمه بتول  31دفعه یَم...خر که نیستم. اون فهمیدما. 7ول دی گوشامِ_ مِرِه.آبرومان 

را تا  31بیرجامه هایمانپاچه  هابچهمن و حمید و سعید و بقیه «. »... تازه معلومه خیلی شلخته یه33قدپستهخیلی  کهاینکبرا جان، »

رفتم حمام و طبق معمول از اول  اجباربه«. »کرد که فرهاد از ما بیشتر خیس شد 31سنچهوی آب. آب بالای زانو دادیم بالا و پریدیم ت

میای با دوچرخه آقا «. »31یادکردمببخش از «.»کشیدمی 34غیژ، به قول خودش، بیبیرا ببندم؛ وگرنه  هایمچشمتا آخر مجبور بودم 

 .[42]««خیابون؟! 36جونِم باهم درشیم

...با عینکم نتانستم بشناسم. دیگه 33هییه!«. »39دَجواب میدی  طوریاینتربیت بازی مکنی که ی بیهابچههمین با : »هاتکه کلام

زنا یم چی کارایی بلدن  37ایییعنی پس برای همینه زنا ریش سبیل ندارن؟! ...هیی»سعید گفت: «. »شِ عوض کنمباید برم نمره

                                                           
 مریم 6

 «.میشه» جایبه« مشه»؛ مثل شودمیتبدیل « م»به « می»میگویی. در محاوره مردم بجنورد، معمولاً  7

 همسایه 8

 رها کن. 9

 هم 10

 قدکوتاه 11

 پیژامه 12

 پاشیده شدن آب به اطراف 13

 جیغ 14

 فراموش کردن 15

 رفتن، بیرون رفتن 16

 دیگر. تکه کلام بجنوردی. 17



  
 
 
 
 
 

همین  چی وقتهولی من «.»قرار بگیرم 13آدم نفسوکیک  تأثیربودم که تحت  هاحرفتر از این  کلفتپوستالبته من !«. »11هِی

 .شودمی کاربردهبه. چی وقته نیز تکه کلامی است در زبان محاوره که به معنای خیلی وقت است [42] «جایما...دیگه ندیدم بیاد بیرون!

، مانند تیغ پرت کردن شدندمیعصبانی  وقت رهبود و  هاآناین اسلحه تدافعی و تهاجمی خانواده » اسامی بومی حیوانات:

 .  [42]«کردندمی، دمپایی پرت 11تشی

گاراژِ ندیدی؟ روی  14آچرِمامان، این «. »رِ نگاه کن. ببین امروز چقدر لباس شستم! 11رجِهروی » اسامی بومی ابزار و اشیا:

مواظبش  کردممیب را از دستش بگیرم. باید تمرین ، رفتم شیلنگ آدادمیرا آب  11هاپلشب، وقتی آقاجان داشت «. »طاقچه نیست

 . [42]«باشم

نویسنده در بجنورد بسیاری از افراد  یگفتهبه  چراکهبه ترکی سخن میگویند  ترمسنی هاشخصیتگاهی  ترکی حرف زدن:

چیزی متوجه  هابچه دخواهنمیصمیمانه و زمانی که  وگوهایگفتدر  خصوصبه کنندمیفارس زبان نیز با ترکی بجنوردی صحبت 

درمجموع  .[42] 19«یو...ایز بیرنگ، باشینگه یم یر!–. 16«خجالت چکیه؟»برات طوری که من متوجه نشوم، از آقاجان پرسید: »نشوند: 

است که درکنار  هاشخصیت یلهجهقوت این اثر استفاده از اسامی خاص، گفتار محاوره، اسامی بومی و  نقاطگفت یکی از  توانمی

 .کندمین کردن بیشتر اثر به انتقال اصطلاحات گفتار بومی نیز کمک شیری

 اصطلاحات. 2.2.4 
بسیاری را  ایمحاوره، کلمات هاشخصیتزبان و لحن مختلف  کارگیریبهقبل به این نکته اشاره کردیم که نویسنده با  یمؤلفهدر 

 :خوردمیه چشم که در کنار آن اصطلاحات مخصوص افراد بجنورد نیز ب کندمیبیان 

                                                                                                                                                                                           
 وایای 18

 این 19

 .شودمیتکه کلام بجنوردی که در انتهای برخی جملات گفته  20

 شکمو 21

 .کندمیبزرگ که برای دفاع از خود تیغ پرت  تیغیجوجه 22

 طناب 23

 کلید 24

 باغچه 25

 خجالت میکشه؟ 26

 !خوردمیرا هم  اتکلهنه...اگر رو بدهی،  27



  
 
 
 
 
 

. آش [42]«ما تقصیریه وقت بد بشه، مخواین بندازین  بعداً. حالا اگه پختینکه خودتان رفتین آشیه : »آش پختن برای کسی

خود مقابل حوادث احتمالی پس از  طرفیبیبرای اعلام  دن و نامزدی محمد است که عمه بتولدر اینجا استعاره از پسندی شدهپخته

 .بردیمازدواج به کار 

را انداخت روی  پایشیکبروم به خود محمد بگویم؛ ولی محمد خوشبختانه  هاجوراب همین با...13قره قبرگفتم : »ناسزا و نفرین

گله هی _. شدمیکه بخواهم بروم بیرون، ناسزا بود که نصیب من و حمید  ایلحظهتا «. »حل شد موقتاًپایش و مشکل  یکیآن

 نوعی نفرین است. هامرگ. گلوله خورده و جوان [42]«هامرگجان ..هی .حیاهابی... هی هاخورده

. ««سوارمان مشن بعداً 17سر بدیکه نمشه. اگه از الان جلوی اونا ر  جوریاین، محمد جان»گفت:  عموزن: »اصطلاحات بومی

محمد قراره بیاد ....سونجی..13سونجی«. »«بستیا 11خِرتمهکجایی از صب؟ نمخوای بری حموم؟ از چرک »مامان عصبانی گفت: »

. این اصطلاح زمانی به کار [42] !«بوی قروت مده»من هم به شوخی گفتم: . »شودمیگفته  خبریخوشدر هنگام  که ؛[42] «مرخصی!

و راجع  رگینباید به کسی دروغ  وقتهیچدوما »را به میل یا خلاف میل مالک آن تصاحب کند.  ایوسیلهکه کسی بخواهد  رودمی

فرهاد پسرعموی حمید، تازه از تهران ». شارت زدن کنایه از ادعای دروغ کردن است. [42]«11شارت بزنیه مدل و درسات برای بقیه ب

 جوراینهم توی پذیرایی نشسته بودند و داشتند درباره خرید عروسی و  هازن«. »11شکستمیآمده بود. موقع حرف زدن مدام تهرانی 

شما دیگه »عمه بتول گفت: . »رودمیهرزچنگی نیز اصطلاحی است که برای پرحرفی به کار  [42]«.ندکردمی 14هرزِچَنَگیچیزها 

و از اصطلاحات پرکاربرد در این اثر است.  شودمیاست در بجنورد کاچه خطاب  لوحساده. زمانی که فردی [42]«11اینکاچهچقدر 

و به همین علت است که  پردازندمیطلاحات قدیمی و بومی خود بیشتری از اص یاستفادهدر این رمان به  ترمسنی هاشخصیت

 کاربرد این اصطلاحات در مواقع مختلف زیاد است.

 ورسومآداب. 3.2.4

                                                           
 به گور سیاه 28

 .شدنمانع: رها کردن و دنسردا 29

 آلودگی و چرک روی بدن و یقه لباس. 30

 مژده 31

 کردن بندیخالی 32

 حرف زدن 33

 پرچانگی، پرحرفی 34

 ساده 35



  
 
 
 
 
 

ایرانی را که  ورسومآدابتوانسته بسیاری از  خوبیبهشهر بجنورد داشته است  ورسومآدابنویسنده در این اثر با دقت نظری که در 

برای امر  یکدیگرآشنایی دختر و پسر با  ینحوهو پرکاربردترین آنان  ترینمهمخود گرفته است را ذکر کند که رنگ و بوی بومی به 

 به ترتیب خواستگاری، بله برون، نامزدی، خرید عروسی است. ؛ کهازدواج و چگونگی انجام آداب آن است

، پس از رضایت هردو کنندمیرا به برادر خود معرفی  هایشهمکلاسیخواهر داماد یکی از  کههنگامیدر این اثر  خواستگاری:

. کردندمیرا اتو  هایشانلباسمامان و ملیحه خودشان داشتند : »روندمیعروس برای خواستگاری  یخانهخانواده، خانواده داماد به 

 بیبینیست؛ ولی  هابچهستگاری جای خوا گفتندمی. ماندممیدر خانه  بیبیقرار بود شب بروند برای خواستگاری؛ ولی من باید کنار 

با  روندمیکه به خانه دختر  ازآنپس. [42]«کند آبروریزیی نامربوط بزند و هاحرف وقتیک ترسیدندمیببرند.  خواستندنمیرا هم 

آمدنش توی  نشان دهد چقدر کهاینبرای  بیبی: »کنندمیبا یکدیگر صحبت  تنهاییبهمجلس، دختر و پسر  ترهایبزرگ یاجازه

تا  جوریاینکه الان هرچی بگیم فایده نداره. به نظر من پسر و دختر برن باهم حرفاشانه بزنن بهتره.  ما»مهمانی مهم بوده، گفت: 

 . [42]««صبح هم بشینیم این دوتا نه به ما چیزی مگن نه به هم دیگه

چگونگی  در موردتا در آن  شودمیله برون برگزار پس از پسندیدن هردو خانواده و رضایت دختر و پسر، مجلس ب بله برون:

چیزها  جوراینو  هامهمانو خرید طرفین و تعداد  هاسکهتعداد  یدرباره»برگزاری مراسم عقد و عروسی، مهریه و... سخن میگویند: 

من.  جزبههمه امضا گرفتند  تمام شد و متن توافق را روی یک برگه نوشتند، از هاصحبتهم، پس از کلی بحث، توافق کردند. وقتی 

 .[42] ««من هنوز بچه یم!»دلیلشان هم این بود که 

. باید توجه داشت زمان روایت این داستان، شودمیپس از مراسم بله برون و پیش از مراسم عقد، مجلس نامزدی برگزار  نامزدی:

عقد  هایمراسماز برگزاری یکایک  پوشیچشمیسنده با دوران جنگ ایران و عراق و زندگی با حداقل امکانات است. به همین دلیل نو

و رسوم گذشته  رسمبهو در یک پاراگراف  اندکردهرا در یک مراسم خلاصه  هاهمه مراسم هاشخصیتکه  کندمیو ازدواج چنین بیان 

که خرجش کم  یکی باشدمراسم نامزدی و عقد و عروسی  قرار شد» :کندمیدر زمان روایت داستان اشاره  هاشخصیتو تصمیم 

و تعمیر خانه، از برگزاری  سازیخانه، برات به بهانه گرفتمیعروس باید مراسم نامزدی را  یخانواده کهاین. با توجه به دربیاید

که مربوط به نامزدی  طفره رفت و قرار شد جشن را در خانه ما بگیرند؛ به شرطی که بخشی از خرج مراسم اشخانهمهمانی در 

 .[42]«محمد التحصیلیفارغرفتن عروس و داماد به خانه خودشان افتاد برای بعد  ضمناً، با برات باشد. شدمی

است. در این زمان خانواده داماد همراه با خانواده عروس خرید لوازم  کردهاشارهخرید عروسی نیز  رسمبهنویسنده  خرید عروسی:

خرید عروسی پیش از عقد انجام  هاشخصیتیکی شدن زمان نامزدی، عقد و عروسی  به با توجه. دهندمیمربوط به جشن را انجام 

از اقوام عروس، بروند خرید  چند نفرو یک لشگر دیگر، همراه  بیبیمحمد و مریم قرار بود غروب با مامان، ملیحه، : »شودمی

 تواندمیمربوط به ازدواج را به تصویر کشیده است و  ورسومآداب خوبیبهگفت نویسنده در این اثر  توانمی طورکلیبه. [42]«عروسی

 تصویری از چگونگی انجام آن در دهه شصت به مخاطب دهد.

 رسم و رسوم ایرانی. 4.2.4



  
 
 
 
 
 

در بجنورد  ورسومآداباین  کهاین. به دلیل طلبدمیمبحثی جدا از رسم و رسوم هویت بومی « رسم و رسوم ایرانی»شاید بتوان گفت 

در این بخش از آن یاد  مؤلفهیک  عنوانبهو  پیداکردهعناصر بومی  رابین؛ جایگاه خود شوندمیانجام  شدهبومیو  ریافتهتغیی صورتبه

بجنوردی است که نویسنده در این اثر به  بافرهنگایرانی مطابق  ورسومآداب ازجمله بدرسیزده، عید نوروز و سوریچهارشنبه. شودمی

 است: کردهاشارهآن 

سوریشنبهچهار 

 در خانه بازیآتشدر کوچه از  بازیآتشمحل آتش بزرگی درست کرده بودند.  هایجوانتوی کوچه، »روشن کردن و پریدن از آتش: 

ایی از روی پیک  توانستمیبسوزد  اشجایی کهاینهم بدون  بیبیکوچک بود که حتی  قدرآن مانخانهآتشخیلی بهتر بود؛ چون 

 .[42]«آن بپرد

چله  «.آمدند مانخانهو پریدن از آتش و چله چختی به  بازیآتشمریم برای تماشای  اتفاقبهآقا برات و زینب خانم » له چختی:چ

و در زبان محاوره مردم « چله چخده بهار گلده»هنگام پریدن از روی آتش، میگویند:  سوریچهارشنبهچختی مراسمی است که در 

 .[42]««چختی میگویند و معنای آن، چله )زمستان( رفت و بهار آمد استبجنورد، شب چله چخده را چله 

در همین لحظه زنگ خانه را زدند. برای اولین بار قبل از دیگران به سمت در دویدم. چند نفر چادری روی خودشان » قاشق زنی:

خله خله خلتمه به، دیشی دک کلتمه به، سوا : »خواندندمیدستشان را دراز کرده بودند باهم  زیر چادراز  کهدرحالیانداخته بودند و 

مشخص  دارشسوراخبود. تازه، از زیر چادر کتانی چینی  بلندترحمید را شناختم قدش از بقیه  ینخراشیدهصدای « 16گلیم یومرتمه به

 .[42]«ملحق شدم هاآنو مامان تنقلات گرفتم و خودم به  بیبیبود. از 

عید نوروز 

رسمه تا برای «. »شدمیانجام  نودویکخرید عید ما در آخرین لحظات روزهای پایانی سال و در دقیقه  همیشه» خرید نوروز:

 .[42]«عید نرفتی حموم نباید لباسای تازه بپوشی. راستی، امسال که محمد نیست ماهی ر باید تو بگیریا

 .[42]«باید میرفت؟ بیبین مخریدین دیگه. پس بنده. تو و آقات باید مرفتی تکانیخانهما زنا که دستمان به » :تکانیخانه

یک ساعت مانده به تحویل سال، مامان و آقاجان رفتند حاضر شون. آقاجان کتی را که برای عروسی » لباس نو و عیدی دادن:

ا چیده بود. به ...ملیحه سفره عید رشماردمیمحمد دوخته بود تنش کرد و رفت توی هال. پشتش را که به بقیه کرد فهمیدم دارد پول 

نگاه کردم و وقتی دیدم کسی نیست یواشکی به سمت سفره خزیدم...صدای توپ سال نو که درآمد، همه با خوشحالی  دوروبرم

 .[42]«و گرفتن عیدی گذشت دیدوبازدیداول عید به  چند روز«. »همدیگر را در آغوش گرفتیم
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 امزندگییکی از سیزده به درهای خوب  کردممیو فکر  کشیدممیارش را انتظ همهاینی که از قبل از عید بدرسیزده: »بدرسیزده

به بابا «. »بیرون ببرد اشخانوادهتا ما را همراه  مانخانهبه بدترین روز عید تبدیل شد...ظهر سیزده، آقای اشرفی آمد دم در  شودمی

توی ماشین سبزه را به بیرون پرت کرد، من هم ماهی از همان  حوصلگیبیپیاده شود، با  کهاینامان که رسیدیم، مامان بدون 

بومی  بافرهنگمطابق  خوبیبه. عید نوروز و سایر رسوم ایرانی وابسته به آن را نویسنده [42]«خاکستری را توی حوض رها کردم

 .دهدمیبجنورد شرح 

 اعمال مذهبی. 5.2.4

 .شوندمیمذهبی دارند نیز دیده  یپیشینهکه  ورسومآداببومی و ایرانی بسیاری از  ورسومآدابدر کنار 

بود، با دامن آمد دمِ در. حمید با متلک گفت:  کردهختنهکه تازه  درخانه باز شد و سعید» ختنه کردن پسران )سنت اسلامی(:

، با کردمیداشت دامنش را مرتب  کهدرحالیسعید که از این متلک خوشش نیامده بود، «. !یک روسری هم سرت مِکردی دیگه»

 .[42]«اینجا بازی نکنین. مامانم دعوا مُکُنه»عصبانیت گفت: 

و روز عاشورا علم بر مداره. اخلاقشم که  19تازه، شبای محرم تو حلیم خانه چمبه مزنه»ادامه داد:  بیبی» عزاداری محرم:

. البته، چون آقاجان تحویلم رفتیممی به مسجد امام حسین شب هربود و با آقاجان و محمد  شدهشروعمحرم تازه «. »«قربانش برم

؛ محمد زودتر میرفت تا کمک کند، آقاجان با رفتیممیبرای چمبه زنی میرفت، در سه گروه مجزا به مسجد  محمد همو  گرفتنمی

ر سوگواری، تا در کنا رفتممی هابچهدوچرخه میرفت تا قبل از خوردن حلیم نماز مغرب و عشایش را هم در مسجد بخواند، من هم با 

، محض تبرک، سرشان را خم کردند تا هابچهو  هازنمحمد علم را که برداشت همه صلوات فرستادند. «.»حلیم بخوریم یا برعکس

 .[42]«ریختمیگردن محمد بیرون زده بود و شرشر داشت عرق  هایرگعلم از بالای سرشان رد شود. 

 .[42]«و قرار بود موقع آمدن عروس سرش را ببرد قدری قروتو ریختم برای گوسفندی که مدولی آورده بود» قربانی کردن:

 را« القلوبمقلبیا »را زد تا  اشدستهآقاجان قرآنِ روی سفره را برداشت و عینک یک » خواندن دعا پیش از تحویل سال:

 است. شدهدادهعمال مذهبی نمایش عجین شدن فرهنگ ایرانی و ا خوبیبهدر این اثر «. که محمد در صفحه اولش نوشته بود بخواند

 و خرافات باورهای عامه. 4.26.

آن رواج دارد. وقوع رخدادها در دهه شصت باعث  ترقدیمیباورهای عمومی و خرافات میان افراد بومی یک منطقه بخصوص افراد 

سوت  بیبیاشته باشد اشاره کند. در آن دوره زمانی، هرچند ممکن است همچنان نیز وجود د هاشخصیتشده است نویسنده به باور 

تا از  زدممیتوی گاراژ و برای خودم سوت  رفتممیوقتی داشتم : »داندمیکشیدن در شب را باعث جمع شدن اجنه در آن مکان 

. همچنین محسن [42]««. شیطان جمع مشه13شب نباید فیت بکشی»از توی ایوان دعوایم کرد و گفت:  بیبیتاریکی گاراژ نترسم، 
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اگر سر دو شخص به یکدیگر خورد برای پیشگیری از شاخ  کهاین ازجملهدر آن زمان کودک دبستانی است خرافات را قبول دارد که 

تا نتوانم آن را بردارم. تا خم شدیم،  هاپولپایش را گذاشت روی یکی از  ژان والحمید، مثل ژان »باید روی زمین تف کنند:  درآوردن

باور دارند در روز  هایشهمکلاسیاو و سایر  طورهمین. [42]«زود تف کردیم درنیاوریمشاخ  کهاینو برای  گریکدیخورد به  هایمانکله

. گرفتندمیاز هم چمبولی تازه  هابچهروز اول مهر، همه »اول مهر و زمانی که لباس نو دارند باید از یکدیگر نیشگون بگیرند: 

. در این رسم قدیمی زمانی که کسی [42]«آمدنمی، کسی سراغم امپوشیدهرا  امقبلی یهالباسمن همان  دانستندمیهمه  ازآنجاکه

. به آن تازه چمبولی میگویند. طبق باور قدیمی گرفتندمی وشگوناز او نیشگون یا در اصطلاح محلی،  پوشیدمییا  خریدمیلباس نو 

بگوید. در این اثر نیز مادر از این شگرد برای نشان  هاآنمادر  و دررا به پ هابچهکارهای  تواندمیکلاغ که نقش خبررسانی را دارد 

کارتا رِ پخش مکردی؟ کلاغا خبر دادن که تو ساندویچی داشتی ساندویچ مخوردی که! نگفتی : »کندمیدادن دروغ محسن استفاده 

که نویسنده از  شودمیبجنورد نیز دیده  جزبهان در سایر نقاط ایر ذکرشده. این عقاید و باورهای [42]«دیگه ظهر نمتانی قروتو بخوری؟

 نمایش داده است. خوبیبهمنطقه استفاده کرده و  عناصر بومی عنوانبهآن 

 محلی هایبازی. 4.27.

محلی فراهم کرده است که  هایبازیی کودک و نوجوان در این رمان، جایگاه مناسبی را برای نشان دادن انواع هاشخصیتوجود 

 .پردازیممی بردهنامبه ذکر تمامی موارد در ادامه 

سروصدا نکنیم،  کهاینچیزی بگوییم، با سعید خداحافظی کردیم و رفتیم. حتی، برای  کهاینمن و حمید بدون » توشله بازی:

. برای 17«بازی توشله»، آرام، جذاب و مهیج و غیر آبرومند؛ یعنی سروصدابیشدیم و رفتیم سراغ یک بازی  خیالبیبازی با توپ را 

را  اشرنگیهای کندن مجدد زمین نبود. حمید توشلهتوشله بازی، از قبل، توی زمینِ خاکی خانه درست کرده بودیم و دیگر نیازی به 

له دیگر بود. توش باختهمالهم مال یک  اشبقیهمال من بودند؛ اما به او باخته بودم.  قبلاً هاآن. بیشتر درآورد هایشجیباز  یکییکی

کی –. 41حرام نگیر–خانه. –. 43«چی تیر؟ چی خانه؟»گذاشتم. پرسیدم:  41سرشان عنوانبهبا تقلب از سعید برده بودم،  قبلاًای را که 

حرام گرفت؟ انگشتم اینجایه ها. حمید چنان محکم توشله ام را زد که آن را از وسط شکست. با ناراحتی، توشله دوم را گذاشتم و 

 .[42]«مبازی را ادامه دادی

با حمید رفتیم از پنجره پشتی، برای ساختن بادبادک، قمیش جدا کنیم. سنشک هم گرفته بودیم. نوارهای » :بازیبادبادک

 هایحلقه به هم چسباند و نخ قرقره را به قمیش بست. علاوهبهکاغذی را برای گوشواره جدا کردم. حمید هم قمیش ها را عین یک 

 .[42]«درست کردیم ماندیکته دمش را هم با کاغذهای دفتر
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. در این بازی [42]«بود اعصاب خورد کن بود 41بازی عمرمان بوجول بازی ترینمهیجیش برای مایی که هاحرف»بوجول بازی: 

 .دهندمیافراد با استفاده از استخوان مفصل حیوانات بازی شاه و وزیر را انجام 

در «. . قرقره هم برداشته بودند که انداختنی بازی کنیمسواریدوچرخهکه برویم حمید و سعید و فرهاد آمدند دنبالم » انداختنی:

 .[42] .را بیندازند یکدیگر، هنگام عبور از یک قرقره، کنندمیسعی  سوارهادوچرخهبازی محلی انداختنی، این 

محلی است که دانش  هایبازیاز  . یکی[42]«که فرهاد صدایم زد کردیممیموقع زنگ تفریح داشتیم راها راها بازی » راها راها:

 .کنندمیآموزان در دبستان بازی 

. در [42]«، بازهم دنبال این بود که از من حرف بکشد44بازی کنیم« قزل خانم ازسرنو»حتی وقتی قرار شد » قزل خانم: ازسرنو

 .پرندمی همرویو با خواندن شعر از  شدهخم هابچهاین بازی 

نویسنده این بازی شباهتی به  یگفتهبه  .[42]«که مگی همون چلی آغاچ خودمانه؟ 41ین فیت والپرسید، ا بیبی» چلی آغاچ:

 بال نزدیک است.فوتبال نداشته و تا حدودی به بیس

 اماکن محلی. 4.28.

نام بردن از توانسته با  خوبیبهو شهرهای واقعی را نیز به دنبال دارد. نویسنده  هامکانروایت شدن داستان در شهر واقعی ذکر 

 شدن رویدادهای اثر خود کمک کند. ترواقعیرا به خوانندگان معرفی کند و به  هاآنی دیدنی شهر و استان خود، هامکان

 هنشستیم روی موتور. حمید پشت به محمد و رو به من نشسته بود تا قرقر رودررومن و حمید » ی شاخص و قدیمی:هامکان

هم بالاتر رفت.  46منبع آباز  کنممیبالا رفت. فکر  طورهمین. محمد که گاز داد، بادبادک داشتممیه . من هم حمید را نگنگه داردرا 

که رفته  بدرسیزدهپارسال » «.سقوط کرد و گم شد باغ عطارانپشت  آرامیبه! نخ بادبادک که کنده شد، زنمنمیشارت  اشخدایی

اگر «. بود شدهآبپر کوچه سیدی را ول کرده بودند و جوی  49صدرآبادآب . »[42]«بود ترقوی، سنگ پرت کنیش از همه چٌغٌرباغبودیم 

 [42] !«کردندمیآویزان  دو چنارخیابان  چنارهای، هر یک از ما را به یکی از دیدندمیرا  بیبیعلی آبچوری و حسین ببی اجرای من و 

 هادرختکه دو درخت چنار تنومند در آن قرار دارد. اخرا یکی از قدیمی بجنورد است  هایخیابانبه گفته نویسنده خیابان دو چنار از 

چهاراه ، توی راه، نزدیک آمدمیوقتی آقاجان داشت از دکان به خانه »قطع شد؛ اما در محاوره مردم همچنان به دو چنار معروف است. 

. بش قارداش یکی [42]«داریم قارداشبشردیا یم شما جنوبیا دریا دارین. ما بجنو«. »فخری را دیده بود عموزن، عمه بتول و باسکول
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 بیبی، مامان و ملیحه و کوچه سیدیسر »از اماکن دیدنی اطراف بجنورد است که استخری طبیعی با چشمه آب گوگردی دارد. 

بجنورد است که در . معصوم زاده قبرستان [42]«تماشا کنند رفتندمی معصوم زادهعزاداری را که به سمت  هایدستهایستاده بودند تا 

، فلکه شهید و بالاتر از مغازه ممی کاکلنزدیک »است.  شدهواقعکنار زیارتگاه امامزاده سید عباس بئ موسی بن جعفر )ع( 

 بجنورد گویبذلهشوخ و  یکسبه. ممی کاکل از [42]«ریختمیآب  هاآن، روی آکواریوم، چندتا تنگ گذاشته بود و توی فروشماهی

 زبانزد مردم بوده است. هایششوخیفتار و که شیرینی گ

چه «. »بجنورد بود، نیامد کهاینبا  همفخری ام  عموزنزردآلو بار بزند و  43طبرعمو رضام با وانتش رفته بود » شهر و روستاها:

باشه که شمایم باید  پس اگه اینطوری»چندتا مهمان دارن که نمشه نگن بهشان. عمه بتول گفت:  شوقانمدانم والله... زینب مگه از 

. طبر، سنخواسن، خوارشاه و کرف از روستاهای کنار هم در [42]«رم دعوت کنین دیگه طبریا و سنخواستیا و خوراشاییا و کرفیاکل 

 اطراف بجنورد هستند.

 موسيقی .4.29.

راسان است که از متصل شدن . قوشمه از سازهای بادی شمال خبردمیکه یکی از سازهای معروف است نام « قوشمه»نویسنده از 

چون در ضبط آقا برات شکسته بود و نمیشد در آن »که مانند نی سوراخ شده اند.  شودمیموازی دو استخوان پرنده )قوش( ساخته 

در حال رقص  مثلاًهم یک بشقاب برداشت تا  بیبیگذاشت، مجبور شدم با دهان صدای آهنگ کردی را بزنم. خود  47نوار قوشمه

 دو چنارخیابان  چنارهای، هر یک از ما را به یکی از دیدندمیرا  بیبیاجرای من و  11زند. اگر علی آبچوری و حسین ببیدایره ب

 قوشمه و دایره در خراسان شمالی هستند.  علی آبچوری و حسین ببی از اساتید هنرمندان و نوازندگان .[42] !«کردندمیآویزان 

 غذا. 4.211.

 زودفقط »، کیشته و قابلی است: قروتقرهاست قروتو، قیماق، قروت،  شدهاشارهرد که در این اثر به آن از غذاهای شهر بجنو

صبح زود مامان از شمسی خانم شیرتازه گرفته بود و «. »بخوریم. هیش نون نداریما 13قروتوبری نونوایی که امشب مخوایم  برگردی

خریده بود و توی بقچه بسته  14کیشتهو  قروتقرهو  11قروتبرای محمد  بیبی«.»را برای من توی یک ظرف گذاشته بود 11قیماقش
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. قابلی [42]«با شنیدن صدای خاموش شدن موتور صدای زنگ خانه آمد زمانهم، خوردیممی 11قابلیموقع ناهار، وقتی داشتیم «. »بود

. هرچند برخی از این غذاها در سایر نقاط شودمیدمی پخته  صورتبهاز غذاهای محلی بجنورد است که با گوشت و حبوبات و رب 

 اما نوع پخت یا اسامی خاص این غذاها باعث بومی شدن و جزئی از فرهنگ بجنورد شده است. شودمیایران نیز دیده 

 هاحرفه. 11.2.4

که نویسنده به یک  ریشه بومی ندارد. تنها در یک مورد است هاآنکاسب حضور دارند و شغل  عنوانبه هاشخصیتدر این اثر اکثر 

مامان هم در تکمیل حرف ملیحه ادامه داد: «... خودمان دیگه،ها؟... دوزپالاننوه همان صفر : »کندمیشغل قدیمی اشاره 

 .[42]«داماد میدوزه شلوارکه عیب نیست. تازه خود آقا برات، از وقتی آمده شهر، تو خیاطی شاگردی مکنه و لباس  یدوزپالان»

 گيرینتيجه .5
چنین برداشت کرد که  توانمی، اثری از مهرداد صدقی هل دار نباتآبدر رمان  گراییبومیو عناصر  هامؤلفها خوانش و بررسی ب

اولین اثر از  هل دار نباتآبوفادارانه عمل کرده است.  طوربهمحل زندگی خود )بجنورد(  گراییبومینویسنده بر نشان دادن عناصر 
بسیار به شرح  نگریجزئیبا  بردمیاین جلد در سنین کودکی به سر  روایتراوی هنگام  کهاینست به دلیل ا هانباتآبمجموعه 

. به همین دلیل کندمیرا فراهم  هامکانو  حضور او در انواع مجالس یزمینه ،. از طرف دیگر سن و شخصیت محسنپردازدمیوقایع 
. از همان ابتدای خوردمیبومی بسیاری از مردم دهه شصت بجنورد به چشم  هایهمؤلفاست که تنها در یک جلد از این مجموعه نیز 

زمینه را برای شناساندن مخاطب از « گفتار محاوره»و نویسنده با استفاده از  شوددیده میشیرین مردمان این شهر  یلهجهاثر زبان و 
 شودمیباعث  بیبی خصوصبهی مختلف با گروه سنی مختلف اهشخصیت. حضور کندمیخود فراهم  یلهجهسراسر ایران با زبان و 

گفت نویسنده در این  توانمیبه میزان گذشته در زبان رایج نباشد آشنا شویم. همچنین  اکنونهمقدیمی که شاید « اصطلاحات»با 
مشترکی که دارند در  یریشه با رایج میان مردم بجنورد توجه داشته است. بسیاری از رسم و رسومات ایرانی« ورسومآداب»اثر به 

و نویسنده با ذکر این  گیرندمیکه رنگ و بوی بومی به خود  شوندمیگوناگونی اجرا  یشیوهمختلف به  شهرهایمیان اقوام و 
. از طرف دیگر صدقی بر انواع کشدمیآن را برای مخاطب به تصویر  خوبیبهو عید نوروز  سوریچهارشنبهمانند  «ورسومآداب»
توجه و به انجام این اعمال در مردمان شهر خود  کردهاشارهاز اسلام در فرهنگ ایرانی است نیز  جاماندهبهکه  «اعمال مذهبی»

علمی یا حتی  یپیشینهکه بدون داشتن  خوردمینیز به چشم « باورهای عامه و خرافات»و اعمال دینی،  ورسومآداب. در کنار کندمی
. کندمیمناسبی را برای اشاره به خرافات فراهم  یزمینهگذشته  هایدههج دارد، زمان رخداد حوادث در مذهبی در میان مردم روا

 دهدمیمختلفی را انجام « محلی هایبازی» وسالانسنهمهمراه با سایر که خاص خود است  هایشیطنتبا  ایپسربچهمحسن که 
برای مخاطب بیان کند. همچنین در طول داستان راوی با  خوبیبهبجنورد را  محلی هایبازیتوانسته است  هاآنو نویسنده با ذکر 

 جایجایاو به  پایپابه تواندمیو مخاطب  کندمیاشاره  هاآنمختلف به برخی از « اماکن»و رفتن به « غذاهای محلی»خوردن 
آشنا شود. هویت  هاآنمحلی « موسیقی»و با  و به شناختی نسبت به آن نواحی برسد سفرکردهبجنورد و روستاها و شهرهای اطراف 
هویت فردی و اجتماعی  گیریشکلزمینه لازم را برای  هاشخصیتو محیط اطراف و  گیردمیاشخاص در دل هویت بومی شکل 

ن نوستالژیک قبل و دورا هایدههبوده است، با بازگشت به  مندعلاقهبومی منطقه خود  هایمؤلفه. نویسنده که به بیان کندمیفراهم 
ادبی دارد  آثار در تریکمرنگنقش  هامؤلفهامروزه این  چراکهدهه شصت موقعیت را برای نشان دادن هویت بومی فراهم کرده است، 

                                                           
 غذای محلی 55



  
 
 
 
 
 

باعث روی آوردن  تواندمی شودمیبین مخاطبان پرفروش  گراییبومی هایمؤلفهو وجود چنین آثاری که به دلیل پررنگ بودن 
به  تواندمیگروه سنی کودک و نوجوان  خصوصبهمختلف  آثاری در هایمؤلفهحضور چنین  چراکهنوع ادبیات شود  نویسندگان به این

 خودآگاهی و یافتن هویت در اشخاص کمک کند.
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